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                            براي آنا اخماتوا

                           تايوا   مارينا تسوه

 
  گيرم مي .دارند بر من روا مي مردميي فريبهاچه 

  ،بر مي تابمو سرم را 
  خوانم ميديرهنگام آواز  دمانِ در سپيده

  .سرم را گرفته
***  

  ي كلالهام بر  آه، بر آمده
  !موجي غضبناك و ديوانه

  ، كه تنها تويي در ميان ما،برايت خوانم ميآواز 
  !مانند ماه بر فرازمانه

***  
  مانند عقابي بر قلب،  گشايان آن كه، بال

  .خليدابرها را اين سان 
  ، كه قهرش مرگبار است وقوسدار با دماغ

  .رحمتش مرگبار نيز
***  
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  ساخته از طلاي نابم  Kremlinكه بر كرملينِ
  شبش را گسترده است،

  اي گلويم را بسته گويي با تسمه
  .با شوري آوازخوان

***  
  دم هرگز سپيده! ، شادمانمآه

  تر نبوده است، ازين روشن
  آه، شادمانم، كه در جستجويت

  -سپارم چون گدايي ره مي
***  

  -كه تو، آوايت، نفسم را بند آورده است
  - چه ژرفايي، چه ظلماتي

  كه با آوردن نامت فراخواندم
  .را Tsare*اري شعر  تس ي الههVillage دهكده 

  
آخماتوا سالهاي . تابستاني امپراتور بيرون از سن پترزبورگ اقامتگاهسلو،  هيارسكوست Tasarskoy Selo*  

                                                                                                                 آغازين زندگي اش را آنجا گذراند

  

  
  
  
  
  
  



  آمرزشخواني
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  آشنايي
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  آشنايي
  

  Анна Андреевна Горенкоا گارينكونوآنا آندرييهمان ( Анна Ахматоваآنا آخماتوا 
زاده   Ukrain اكراين يOdessaادسا  در مرفهاي  در خانواده 1889سال  ،)پيشين
دريافت، به او  را ش، اما وقتي پدرش آرزوهايدل بستبه شاعري   از جواني. شد

. كندسرافكنده را  شان نام خانوادگيمبادا  ششدن» ي منحط شاعره«كه با  هشدار
  نامي مستعار  ناگزير

  اسم آخرين وبرگرفت،
  را برگزيد، اش مادريجد 

  ي در مدرسه .يعني آخماتوا
  درس Kiefحقوق كيف 

  گوميلف با نيكولاي و خواند
  Nikolai Gumilyov، شاعر  
  .ازدواج كرد منتقد و 

  پس از كوتاهي مدت
  به  ازدواجشان،

  ، ورفتحبشه 
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كه در نخستين  سرودبسياري  عرهايشگوميلف، آخماتوا دور از . كردترك را  خود يار
به  1912نيز در Lev  پسرشان لو .ند، منتشر شدVecher (Evening)كتابش، شامگاه 

. داشت آخماتوا او را دوست نمي اما، كرد اش بزرگ او را مادربزرگ پدري. آمددنيا 
 .كرد ميي پشتيباني خود  رش از خانواده، اما همسناخشنود بودوضع  از اين وي

حس «چنين نوشت كه بعداً، . ديد مييلات و تابستان پسرش را در ايام تعط آخماتوا
  ».ي آن نبودم من شايسته. مادري عذابي تابناك است

  
شنفكران و بخشي از ميدان ادبي ، آخماتوا در ميان رو1912با انتشار شامگاه در 

 )؟تسبيح( دومين كتابش، گلزار. اي فرهنگي به شمار آمد پترزبورگ چهره سن
Chyotki  (Rosary,1914)   به . اش را استوار ساخت و آوازه ستودند،منتقدانه را

شعري با صناعتي د، نهضتي كه شايسم  همراه همسرش، او يكي از رهگشايان آكمه
ست در مقابل ابهام سبك سمبولي ي بودو واكنش گذاشت ارج ميروشن و دقيق را 

. طلاق گرفتند 1918و گوميلف در  او. كه بر ميدان ادبي آن دوره چيرگي داشت
، 1918در  Vladimir Shileko با ولاديمير شيلكوي ديگر ازدواج كرد،  خماتوا دو مرتبهآ

كه در اردوگاه  Nikolai Punin ي پونينطلاق گرفت، و نيكلا 1928كه از او نيز در 
نويسنده،  Boris Pasternak بوريس پاسترناك .در گذشت 1953بيگاري سيبري در 

  .متأهل بود، بارها به او پيشنهاد ازدواج دادكه خود 
  

گرچه آخماتوا و او از هم  ،بلشويكها اعدام كردند، و 1921نيكلاي گوميلف را در 
  در پي آن، پس از انتشار . ندمعاشرت داشت با يكديگرجدا شده بودند، هنوز 
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توانست  سختي مي به، 1922در   Anno Domini MCMXXIپيش از ميلاد كتابش
 اعمالبر شعرهاي آخماتوا ممنوعيتي غيررسمي  1940تا  1925از . ناشري پيدا كند

سر  ه نقد ادبي بويژه پوشكين، و ترجمهبخود طي اين ايام، آخماتوا در . شد مي
پرداخت، Requiem  آمرزشخواني، به شعر بلند 1930ي  دهه ي دوم نيمهدر . سپرد

ي  اي از شعرهاي چاپ شده ، مجموعه1940در . كند يان را فاش ميي قربان كه خاطره
. منتشر كرد)From Six Books) IZ SHESTY KNIG  را به نام از شش كتاب خود پيشين

  .گرداندندباز را  كتاب اينبعد چند ماه 
  

پذيرفته ي نويسندگان شوروي  وضع سياسي سرانجام در اتحاديه دگرگونيپس از 
 ن كرد وقدغرا  ي دوم، فرماني رسمي نشر شعرهايشجنگ جهان شد، اما به دنبال

ي نويسندگان  يهي مركزي، او را از اتحاد ، دبير كميتهAndrey Zhadanov آندري ژدانف
 1949كه در پسرش لو، . ناميد» نيمي راهبه، نيمي فاحشه«، و بيرون كشيد

در مدح اش آخماتوا شعرهايي  براي رهايي. در حبس بود 1956تا دستگير شد، 
در را بعداً خواست كه اين اشعار . اي نداشت تالين و دولت سرود اما هيچ فايدهاس

نوشتن و نشر را دوباره از سر گرفت، اما با  1958در . دگنجاننمجموعه اشعارش ن
. مدنداو آ ردگJoseph Brodsky جوزف برادسكي  شاعران جواني چون. مميزي سخت

  .ويران پيش از انقلابي پيوند دادي  آنان را، با گذشته
  

  در طي شد،  رسمي دولت نسبت به كارش مواجه ميبا مخالفت غالباً  گرچه آخماتوا
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ستودند، بويژه چون او  زندگاني خود مردم روسيه عميقاً او را دوست داشتند و مي
ترين كارهايش،  پيچيده. ه بودران سخت سياست ترك نگفتكشورش را در طي دو

 Poema bez قهرمان و شعر بي) در روسيه منتشر نشد 1987تمامي تا  كه به(ركوييم 

(Poem Without a Hero) geroia  ي، در استالين دهشتبار، واكنشي هستند به هراس
  .آورد به مانند خسراني شخصي را تاب مي دوراني كه سركوبي هنري

  
Anna Akhmatova and Italian-born painter Amedeo Modigliani   

  درانات تاگورهمچنين آثار ويكتور هوگو، رابين آخماتوا
    Giacomo Leopardi  گياكومو لئوپارديو  

  اي را  رهو شاعران گوناگون ارمني و كُ
  سمبوليست شاعرترجمه كرد، و خاطرات 

  مندهنر ،Aleksandr Blok الكساندر بلوك 
   Amedeo Modiglianiآمادئو مديگلياني 

  همدم اسيپ ماندلشتايم ايست و آكمه
Osip Mandelstam  1964در . را نوشت   

  Etna-Taormina تائورمينا -اتناي  جايزه
دكتراي افتخاري را از دانشگاه                             و

  سفرهايش .دريافت1956اكسفورد در
  به سيسيلي و انگلستان براي دريافت 

  نخستين 1912اين افتخارات  از  
   .بود سفرهايش به خارج از روسيه

 ي اتحاديه را به سردبيريآخماتوا  سالگي،67گذشتش در در دو سال بعد پيش از
 در لنينگراد درگذشت، جايي كه بيشتر عمر خود را خماتواآ. برگزيدندنويسندگان 
  .1966 سال، ه بودسپري كرد
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  م كه هستما گونهمن اين 
  آنا آخماتوا

  
  .خواهم ات را مي پس بدرستي خوبي. م كه هستما گونهمن اين 

  هيچ بختي براي فروختن ندارم. كسي نيكتر بجوي
  .همچون شيادان و بنگاهداران

  آسودگي كنار دريا غنودي به هنگامي كه مي
  خزيدند، چنين هولهايي شبانه بر من مي

  !دانستي اگر فقط مي -لرزاندند هايي روحم را مي چنين زخمه
***  
  گيرند؛ زده در بر مي استپهاي آسيايي را افسون ،هاي بهاري مه

  -از هر سوتواند ببيند، فرسنگها  دور تا جايي كه چشم مي
  افروزد بر مي هاي تابان ون از لالهفرشي  رؤياگ

  آه، چه صفايي.... در فراسوي افق
  !كند، و چه معصوميتي سراسر طبيعت را بارور مي

  .....براي مردم م كردپروردگارا، به هر حال چه بايد
***  
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  ام، وري نبوده هرگز بيشتري از ديده
  پا فرا كشيده در اقليمهاي صعب

  با غوغايي دروني،و درگير 
  اي در همين حوالي، با اندك آوازه

  دوستي باوفا براي مردان ديگر زنان،
  .ناپذير تني چند ي تسلي بيوه

***  
  .جا گرفته استام بس نيك  اي تاج نقره
  ،آيند مي زده به نظر آفتابهمواره هايم، كه  گونه

  .دهند الهام مي را د ترس تا خوشيچيزي بيشتر مانن
  .، با اين همه، زود به پايان خواهد رسيدر زخمداررنجِ غرو

  ام، باخته ، دوست بينواي جان Marinaدرست مانند مارينا
  . ي فرجامين فراموشي خواهم نوشيد، ناخواسته، از چشمه

***  
  ،ي خاكسپارييمد در رداو خواهي آ

  گيري، ميدر دست سبزفام هولناكي  شمعِ
  برد درنگ ظن خواهم اما بي -رخسارت نقابدار

  در آن نقاب سياه اهريمني پنهان است،را كه ي كسي  چهره
چنگ انداخته است،بر آن شمع شوم  را كه كسيپوش سفيد دستكش  دست  

  ....بر من مهماني شبانه فرستاده است و كسي كه
  

  ، تاشكند1942ژوئن  25
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  يادداشت گرداننده به انگليسي
  

اي است از چند شعر كوتاه،  آميخته .ي آخماتواست ترين سروده وازهآمرزشخواني پرآ
  مردم روسيه را در سالهاي عذابكه همگي اندوه 

  وا ترديدآخمات .نمايانند باز مي در يوغ ژزف استالين
  شاعرخود  ،، ًدبه هم برسانَداشت كه شعر را 

  خاطر به از  لباغا ن راو چند تني از دوستان آ 
  منتشر شد، پس از مرگ 1960ي  در دهه سپردند مي 
  ي استالين پيشه شعر به حكومت ستم با اينكه اين. استالين 
  مهم است كه شعر همچنين در اين يادآوري اشاره دارد،  
  دولت شوريدر تركه . شد سرودهجنگ  ي  دوره 
  ي محاطره كه نوشتندشعرهاي ديگري  

  هشداروي را بر اتحاد شور تاز و لنينگراد و تاخت
  ي دربارهخماتوا خواست تا اشعاري استالين از آ. دادند مي

  پراكني سخن ميهن از طريق با وبنويسد » محاصره«
  ارتشبراي امنيتش آخماتوا را . ي كنددردهمراديو  
  .از شهر خارج كرد1943شوروي در 

  
  

  
  

  



  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مرزشخوانيآ
Нет, и не под чуждым 

небосводом, 
И не под защитой чуждых 

крыл,- 
Я была тогда с моим народом, 

Там, где мой народ, к 
несчастью, был. 

196122 
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 ]كتيبه[. 1
  

  
  

  پناه گرفته زير آسمانهاي بيگانه بهنه 
  -نه به زير بالهاي بيگانه

  يكسره با مردم خود از آن نصيب بردم
  .بختي ما را واگذاشته بود آنجا، كه سيه

  
1961  
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...........  

  
Not under foreign skies 
Nor under foreign wings protected - 
I shared all this with my own people 
There, where misfortune had abandoned us.  

 
[1961] 
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  ديباچهبه جاي . 2
  
  
  
  
  

در صفهاي زندان لنينگراد  هفده ماه ،Yezhov 1در طي سالهاي دهشتبار وحشت يژوف
پشت حال زني در آن . »گير آوردمرا «اي، كسي  روزي، به گونه .به انتظار گذراندم

مرا ، البته هرگز در عمرش نام وبود، شده سرم ايستاد بود، لبهايش از سرما كبود 
هر (گفت تكاني خورد، و در گوشم اي كه همه داشتيم  حالت كرختي از. نشنيده بود

 - پاسخ دادم» تواند اين را وصف كند؟ هرگز كسي مي « -)كرد كسي آنجا زمزمه مي
اي بوده  بخندي سريد بر آنچه پيشترها چهرهپس از آن چيزي مانند ل» .توانم من مي«

  .است
  

  ينگرادلن. 1957يكم آوريل در سال 
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Instead of A Preface 
 

 

 

 

 
During the frightening years of the Yezhov1 terror, I 
 spent seventeen months waiting in prison queues in 
Leningrad. One day, somehow, someone 'picked me out'. 
On that occasion there was a woman standing behind me, 
her lips blue with cold, who, of course, had never in 
her life heard my name. Jolted out of the torpor 
characteristic of all of us, she said into my ear  
(everyone whispered there) - 'Could one ever describe 
this?' And I answered - 'I can.' It was then that 
something like a smile slid across what had previously 
been just a face. 
 

[The 1st of April in the year 1957. Leningrad] 
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  پيشكشي. 3
  
  
  
  
  

  ريزند، در برابر اين اندوه فرو ميكوهها 
  ايستد، باز مي از جريان زورمند   رودخانه

 *استوار وبست چفتبا اما درهاي زندان 

  كنند هاي محكومين را مسدود مي دخمه
  .ورندآ آه و فغان را در حصار مرگ در ميو 5
  ند،وز هاي شاداب به سوي هر كسي لطيف ميباد

  ا،دانيم اين ر كنند؛ نمي ي ناب آنها را يكسر گرم ميغروبها
  ميسپار م، گوش مييما در هر كجا همان هست

  زا به خراش و چرخش كليدهاي نفرت
   .گام سنگين سربازان پيشتازو 10

  براي نيايش بامدادي، گوييبا بيدارباش بامدادي، 
  
  :عا، از همين مصراين برگردانها به انگليسي را بسنجيد*

-But they’re strong – the locks of a jail, stone, 
the ever-strong prison bolts-  
But prison doors stay firmly bolted - 
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Dedication 
 
 
 
 
 
Mountains fall before this grief, 
A mighty river stops its flow, 
But prison doors stay firmly bolted 
Shutting off the convict burrows 
5And an anguish close to death. 
Fresh winds softly blow for someone, 
Gentle sunsets warm them through; we don't know this, 
We are everywhere the same, listening 
To the scrape and turn of hateful keys 
10And the heavy tread of marching soldiers. 
Waking early, as if for early mass,  
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 **.....سر  خيره شتافت كه مي پايتختيدر ميان ره سپردن و 

  جان؛ خورشيد را، مرده را، بي -كرديم ديدار مي
  :آلودتر را، مه  Navaهر روز فروتر؛ نوا

  .خواندَ ميد هنوز در دوردستها جاودانه مياما ا15
  اشكها، سيلناگهان . حكم

  ،به دنبال فراقي محتوم
  ، يا،شكافند ميآورانه  درد راتپنده  قلبي آن گونه كه

  افتاده است،واژگون ، او آنجا جانورخوي كوبند مي
  .ا، تنهبا درنگ، كشد ميراه  به اما هنوز سر20

  ام، كجاييد، دوستان ناخواسته
  ام؟ همبندان دو سال اهريمني

  بينيد؟ كدام معجزه را در كولاك سيبري مي
  ي ماه؟ سوسوي كدام سراب گرد حلقه

  .فرستم، و بدرودي ميدرودي  تان هر كدام بر25
  

  1940مارس 
  

  :عا، از همين مصراين برگردانها به انگليسي را بسنجيد*
through the city of beasts we sped,-  

-Walked the empty capital along 
-Walking through the capital run wild, gone to seed, 
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Walking through the capital run wild, gone to seed, 
We'd meet - the dead, lifeless; the sun,  
Lower every day; the Neva, mistier: 
15But hope still sings forever in the distance. 
The verdict. Immediately a flood of tears, 
Followed by a total isolation, 
As if a beating heart is painfully ripped out, or, 
Thumped, she lies there brutally laid out, 
20But she still manages to walk, hesitantly, alone. 
Where are you, my unwilling friends, 
Captives of my two satanic years? 
What miracle do you see in a Siberian blizzard? 
What shimmering mirage around the circle of the moon? 
25I send each one of you my salutation, and farewell.  

 
[March 1940] 
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  درامد پيش. آمرزشخواني. 4
  
  
  
  
  

  رخ داد همانند هنگامي كه تنها مردگان
  شان، د، خشنود از آسودگيزنن لبخند مي

  پيرامون زندانهاي خود آويخت لنينگرادكه 
  تكاند را مي اش پاره تكهارزش، و  مانند تمثالي بي

  خواندند ميماشينهاي بخار با سوت  تيز و برنده،30
  آوازهاي كوتاه وداع را

  به سوي رديفهاي محكومين، شوريده از رنج،
  -سپردند ، در هنگها، ره ميهمچنان كه 

  ازمان ايستادندستارگان مرگ بر فر
  ي معصوم چروكيد مچنان كه روسيهه35

  لودها و چرخهاي خونا در زير چكمه
  .سياه Mariaمارياس 
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Introduction [Prelude] 
  
  
  
  
 

It happened like this when only the dead 
Were smiling, glad of their release, 
That Leningrad hung around its prisons 
Like a worthless emblem, flapping its piece. 
30Shrill and sharp, the steam-whistles sang 
Short songs of farewell 
To the ranks of convicted, demented by suffering, 
As they, in regiments, walked along - 
Stars of death stood over us  

35As innocent Russia squirmed 
Under the blood-spattered boots and tires 
Of the black Maria’s. 
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   I. آمرزشخواني. 5
  
  
  
  
  

  به دنبالت آمدم. تو را بردندبامدادان 
  .كنند كه جسدي را حمل مي مانند زماني

  .كردند زاري مي هشته اي تاريك كودكان در خانه40
  .....راMother of God  خدا شمعي شعله كشيد، چراغاني كرد مادرِ

  يمرگبهايت بود، عرق سرد سرماي شمايلي بر ل
  ؛ بر آنمهرگز اين را فراموش نخواهم كرد -ات بر پيشاني

  شيون كنمstreltsy  2با همسران كشتار استرلتسي
  .ناپذير، در زير برجهاي كرملين تسلي45

  
 مسكو. پاييز. 1935

  
  
  
  
  

  



  31/آمرزشخواني
  

  
  
  
I 

 
 
 
 
 

You were taken away at dawn. I followed you  
As one does when a corpse is being removed.  
40Children were crying in the darkened house.  
A candle flared, illuminating the Mother of God. . . 
The cold of an icon was on your lips, a death-cold sweat 
On your brow - I will never forget this; I will gather 
To wail with the wives of the murdered streltsy2  
45Inconsolably, beneath the Kremlin towers. 

 
[1935. Autumn. Moscow] 
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   II. آمرزشخواني. 6
  
  
  
  
  

  Donخاموش روان است رود دن

  نگرد بر زردفام آرام مي ماه
  خودكلاه  با كجنمايي پيرامون،  جلوه
  راي تو   بيند از ميان پنجره سايه مي
  .سخت بيمار، يكسره تنها50

  است دراز كشيده كه در خانه نگرد به زني ماه مي
  مردهپسرش در بند است، همسرش 

  .بخوان دعاييبه جاي او 
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II 

 
 
 
 
 

Silent flows the river Don 
A yellow moon looks quietly on 
Swanking about, with cap askew 
It sees through the window a shadow of you 
50Gravely ill, all alone 
The moon sees a woman lying at home 
Her son is in jail, her husband is dead  
Say a prayer for her instead. 
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   III. آمرزشخواني. 7
  
  
  
  
  

  .توانم نمي. كسي ديگر رنج مي كشدمن نيستم، 
  هر چه را روي داده است، . نه اين گونه55

  ،اي تيره بپوشان با پارچه
  ....د آن گاه بگذار مشعلها را ببرن

  .شبانه                                                     
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III 

 

 

 

 
It isn't me, someone else is suffering. I couldn't. 
55Not like this. Everything that has happened, 
Cover it with a black cloth,  
Then let the torches be removed. . . 
                                                          Night. 
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   IV. آمرزشخواني. 8
  
  
  
  
  

 *، دلبند هر كسي، مشنگ، دهان خوش

   Tsarskoye Selo   3سلو هخيال تزارسكوي بي گنهكار60

  توانستي پيشگويي كني اگر فقط تو مي
  -دوش كدام زندگاني نصيب تو ميكه 

  اي در دست، ي، بستهايست كه مي
  سيصدمين نفر در صف، ،4هادر زير صليب

  گدازد مييخ سال نو 65
  .با اشكهاي گرمت

  جنبد وپيش زندان سپيدار مي پس
  زندگانيهايانبوهي چه  -نه با صدايي

  .....رسند  زيان به انجام مي گناه و بي بي
  

1938  
  
  :به انگليسي را بسنجيد، از همين مصراعاين برگردانها *

-You should have seen, girl with some mocking manner, 
Of all your friends the most beloved pet, 

They should have shown you, little teaser-  
     little favourite, friend of all, 

-Giggling, poking fun, everyone's darling, 
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IV 

 

 

 

 
Giggling, poking fun, everyone's darling, 
60The carefree sinner of Tsarskoye Selo3 
If only you could have foreseen 
What life would do with you - 
That you would stand, parcel in hand, 
Beneath the Crosses4 three hundredth in line, 
65Burning the new year's ice 
With your hot tears. 
Back and forth the prison poplar sways 
With not a sound - how many innocent  
Blameless lives are being taken away. . . 

 
[1938] 
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  V. آمرزشخواني. 9

  
  
  
  
  

  كنم، هفده ماه است كه لابه مي70
  .خوانم و تو را به خانه مي

  خودم را به پاي قصابان انداختم
  .مولبه خاطر تو، پسرم، ه

  .هر چيزي جاودانه آشفته است
  دريابمتوانم  ديگر نمي75

  دمي، و چه مدت زمانيكي جوان است، كي آ
  .را انتظار بكشيم ياعدام ره

  اكنون فقط گلهاي غبارالود هست،
  ز،سوجرينگ بخور گجرين

  ردپاهايي از هر جا درون هيچ جا80
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V 

 
 
 
 
 

70For seventeen months I have been screaming, 
Calling you home. 
I've thrown myself at the feet of butchers 
For you, my son and my horror. 
Everything has become muddled forever - 
75I can no longer distinguish 
Who is an animal, who a person, and how long 
The wait can be for an execution. 
There are now only dusty flowers, 
The chinking of the thurible, 
80Tracks from somewhere into nowhere 
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  ام چهرهو، خيره در 
  شنده بيم ميدهد،تباهي كُ را بهو م

  .اي شگفت ستاره
  

1939  
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And, staring me in the face 
And threatening me with swift annihilation, 
An enormous star.  

 
[1939] 
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   VI. مرزشخوانيآ. 10
  
  
  
  
  

  حتي اين سان،. زنند ها سبكبال پر مي هفته
  توانم دريابم چه روي داده است، نمي

  چگونه، پسرم، درون زندانت
  .زنند شبهاي سفيد اين سان تابان زل مي

  سوزند، اكنون ديگربار آنها مي85
  زنند، چشماني كه مانند شاهيني زل مي

  و، بر فراز صليبت، گفتگو
  .ي مرگ است ارهدوباره درب

  
  بهار. 1939
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VI 

 
 
 
 
 

Weeks fly lightly by. Even so, 
I cannot understand what has arisen, 
How, my son, into your prison 
White nights stare so brilliantly. 
85Now once more they burn, 
Eyes that focus like a hawk, 
And, upon your cross, the talk 
Is again of death. 

 
[1939. Spring] 
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   حكم .VII. آمرزشخواني. 11
  
  
  
  
  

  سنگي خورده است صفيرِكلام با 
  .ام ي هنوز تپنده بر سينه90

  ماده بودم،باكي نيست، آ
  .مدپس ازين نيز كنار خواهم آ

***  
  امروز كار زيادي دارم؛

  خاطره را نفله كنم،مندم نياز
  درآورمام را به سنگ  روح زنده95
  زندگي كنم بياموزم از نو ن گاه به خودآ

***  
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VII The Verdict 
 
 
 
 
The word landed with a stony thud 
90Onto my still-beating breast. 
Never mine, I was prepared, 
I will manage with the rest.  
 
I have a lot of work to do today; 
I need to slaughter memory, 
95Turn my living soul to stone 
Then teach myself to live again. . . 
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  كند خش مي تابستان داغ خش. اما چه سان
  ام؛ يرون پنجرهمانند كاروانشادي در ب

  ام ي بر حذر بودهدير
  .اي متروك از روزي تابان و خانه100

  
 5فونتانيي دم. تابستان. 1939ژوئن  22
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But how. The hot summer rustles 
Like a carnival outside my window; 
I have long had this premonition 
100Of a bright day and a deserted house. 

 
[22 June 1939. Summer. Fontannyi Dom5] 
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 مرگ سوي به  VIII.. آمرزشخواني. 12

  
  
  
  

  پس چرا نه اكنون؟ -مدبه هر روي خواهي آ
  .است  بسي سخت شدههمه چيز هستم؛  در انتظارت

  چراغها را خاموش كردم و در را گشودم
  .ن شگفتبراي تو، اين سان ساده و اين سا

  بترك. خواهي به خود بگير هر شكلي كه مي105
  بخز به سويم بالا. اي از گاز كُشنده مانند پوسته

  .اي با تفنگي سنگين مانند راهزني حرفه
  خواهي، با زفيري از حصبه، بندم كن، اگر مي در

  يا هيا، با روايتي ساده كه خود جور كرد
  ا، ببر مر)و آشنا براي همه تا مرز دلزدگي(110

  تا خيره شوم بهو بگذار  * آبيها كلاهي  نزد سردسته
  
  .گذاشتند كلاه آبي بر سر مي  NKVDمأموران امنيتي*
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VIII To Deat 
 
 
 
 
 

You will come anyway - so why not now? 
I wait for you; things have become too hard. 
I have turned out the lights and opened the door 
For you, so simple and so wonderful.  
105Assume whatever shape you wish. Burst in  
Like a shell of noxious gas. Creep up on me  
Like a practiced bandit with a heavy weapon. 
Poison me, if you want, with a typhoid exhalation, 
Or, with a simple tale prepared by you 
110(And known by all to the point of nausea), take me  
Before the commander of the blue caps and let me glimpse  
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  .ي سفيد و بيمناك سرپرست خانه چهره
 Yeniseyي ئس رود يني. دهم ديگر اهميت نمي

  .افروزد ي قطبي بر مي ستاره. دخروش مي
  اخگرهاي ديدگان پرمهر115

  .پوشانند بندند و هراس نهايي را مي فرو مي
  

  فونتانيي دم. 1939آگوست  9ا
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The house administrator's terrified white face. 
I don't care anymore. The river Yenisey  
Swirls on. The Pole star blazes. 
115The blue sparks of those much-loved eyes 
Close over and cover the final horror.  

 
[19 August 1939. Fontannyi Dom] 
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  IX. آمرزشخواني. 13

  
  
  
  
  

  ديوانگي با بالهايش
  يده استنيمي از جانم را پوش
  نوشاندَ مرا شرابي آتشين مي

  .دكشانَ مغاك ميو به درون 120
***  

  ن است كه دريابموقت آ
  به سرسام ناسازم گوش سپردن  در حال

  بايست پيروزي را بسپارم
  .نبه آ
***  
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IX 
 
 
 
 
 
Madness with its wings 
Has covered half my soul 
It feeds me fiery wine 
120And lures me into the abyss. 
 
That's when I understood  
While listening to my alien delirium 
That I must hand the victory 
To it. 
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  كنم چقدر لابه مي125
  كنم چقدر درخواست مي

  د بردارمنده اجازه نمي
  :اي را چيز يگانه

***  
  -پسرم هراسانان نه چشم

  ،كه رنج به سنگ درآورد
  يا ساعات ملاقات زندان

  رسند يا روزهايي كه در طوفانها به پايان مي
***  

  انگير دستي نه سردي دل
  ي ليموبنها ي شوريده  سايه
  ي ملايم دوردستيندانه 135

  .بخش هاي تسلي از واپسين واژه
  

  فونتانيي دم. 1940مه  14
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125However much I nag 
However much I beg 
It will not let me take 
One single thing away: 

 
Not my son's frightening eyes - 
130A suffering set in stone, 
Or prison visiting hours 
Or days that end in storms 

 
Nor the sweet coolness of a hand 
The anxious shade of lime trees 
135Nor the light distant sound 
Of final comforting words. 

 
[14 May 1940. Fontannyi Dom] 
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  صليب X.. آمرزشخواني. 14
  
  
  
  

  .مادر ،زاري مكن بر من
  .من زنده در مزارم

1  
  ارج گزاردند، راهمسفرشتگان را  شكوهمندانه زمانِ
  .گداختند  ها در شعلهسپهر140

  »!اي واگذاشته چرا مرا«به پدرش گفت، 
  ».....بر من زاري مكن «اما به مادرش گفت، 

  
  فونتانيي دم. 1940
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X Crucifixion  
 
 
 
 
 

Weep not for me, mother. 
I am alive in my grave. 
1. 
A choir of angels glorified the greatest hour, 
140The heavens melted into flames. 
To his father he said, 'Why hast thou forsaken me!' 
But to his mother, 'Weep not for me. . .' 

 
[1940. Fontannyi Dom] 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مرزشخوانيآ/58
  

2  
  خود را زد و گريست،Magdalen  مريم مجدليه

  ي محبوب سنگ شد،حوار
  ،ه بود، كه مادر خاموش ايستادجاييبه اما 145

  .بنگردهيچ كس جرأت نكرد 
  

  تاشكند. 1943
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2. 
Magdalena smote herself and wept, 
The favorite disciple turned to stone, 
145But there, where the mother stood silent, 
Not one person dared to look. 

[1943. Tashkent] 
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  مؤخره. 15
  
  
  
  
  
1  

  شوند، ها خراب مي چهره ام چه سان آموخته
  گريزد،تواند از ديدگان فرو افتاده ب چه سان هراس مي
  ورقهاييتواند ستمگرانه قلم بزند  چه سان رنج مي

  .ها بر گونه را انندم-با نشانهاي ميخي150
  گيسوان خاكسترينِ-بور هاي تيره يا دانم چه سان رشته مي

  ام دريابم موختهآ. شوند ناگهان سفيد مي
  پلاسيدن لبخندها را بر لبهاي بردبار،

  .اي پوك ي ترس را درون خنده رعشه
  خوانم ازين رو براي خودم دعا نمي155

  كنارم ايد  ي شما كه اينجا ايستاده همه مگر براي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  61/يآمرزشخوان
  
 
 
 

Epilogue 
 
 
 
 
 

1. 
I have learned how faces fall, 
How terror can escape from lowered eyes, 
How suffering can etch cruel pages  
150Of cuneiform-like marks upon the cheeks. 
I know how dark or ash-blond strands of hair 
Can suddenly turn white. I've learned to recognize 
The fading smiles upon submissive lips, 
The trembling fear inside a hollow laugh. 
155That's why I pray not for myself 
But all of you who stood there with me  
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  ناك جولايترين سرما و گرماي سوز در ميان شرزه
  .اي مانندي، بي هيچ روزنه ار سرخ برجدر زير ديو

2  
  .ي يادآوري مرگ فرا رسيده است هنگامه

  :كنم شنوم تو را، احساست مي تو را، ميبينم  مي160
  ؛گشودهي  اآن كه ديرزماني پايداري كرده است به سوي پنجره

  ايش؛خاك آشنا را در زير پ خوردنآن كه نتوانست ديگر احساس كند لگد 
  آن كه، با تلنگر ناگهاني سرش، پاسخ داد،

  »!ام رسيده خود ميهنيي به گواينجا « 
  اما سياهه را ت دارم شما همه را به نام بخوانم،دوس165
  .مببيناند و هيچ جاي ديگري نيست تا  برده
  پس،

  ي بردباريها ام فراسوي واژه اين كفن را بافته برايتان
  جا، همواره و هميشه،كهر . ه استخورد مگوشاز شما به  كه

  .تازهحتي در اندوهي . اي را كرد چيز يگانههرگز فراموش نخواهم 170
  ام را گيره اندازند حتي اگر آنها دهان شكنجه ديده

  د؛نكش كه از راه آن يكصد ميليون آدم جيغ مي
  ام اين گونه آرزو دارم تا به يادم آورند هنگامي كه مرده

  .ما ارهويادشب در 
  اگر كسي روزي در اين كشور175
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Through fiercest cold and scorching July heat 
Under a towering, completely blind red wall. 
2. 
The hour has come to remember the dead. 
160I see you, I hear you, I feel you: 
The one who resisted the long drag to the open window; 
The one who could no longer feel the kick of familiar soil beneath 
                                                                                             her feet; 
The one who, with a sudden flick of her head, replied, 
'I arrive here as if I've come home!' 
165I'd like to name you all by name, but the list 
Has been removed and there is nowhere else to look. 
So, 
I have woven you this wide shroud out of the humble words 
I overheard you use. Everywhere, forever and always, 
170I will never forget one single thing. Even in new grief. 
Even if they clamp shut my tormented mouth 
Through which one hundred million people scream; 
That's how I wish them to remember me when I am dead 
On the eve of my remembrance day. 
175If someone someday in this country 
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  ورد،يادبودي از من بر آ بر آن باشد
  مؤافقم اين جشنواره با

  نسازند آن را -به اين صورتاما تنها 
  كنار دريايي كه زاده شدم،

  م با دريا به سر رسيده است؛هاييدلبستگخرين آ180
  ي پوك كنار كُندهTsar's Park  ارنه در بوستان تس

  نگريست؛ ناپذير مرا مي ي تسلي كه سايه جاآن
  اينجا كه من سيصد ساعت ايستادم

  .دپيچانَ وبست را باز نمي و هيچ كس آن چفت
  ترسم ن، حتي در مرگي فرخنده ميگوش ك185

  مارياس سياه را فراموش كنم،
  زنيكوبيدند و پير زا در را مي موش كنم چه سان نفرتفرا

  .كشيد چون جانوري زخمدار صيحه مي
  ام از ميان پلكهاي راكد برنزي

  ريزند، ها چون اشك گدازان فرو مي برفدانه190
  كند نجوادوردستها  ازو بگذار كبوتر زندان 
  .دپيماين را ميرودخانه  درازايرامي آ در حاليكه كشتيها به

  
  فونتانيي دم. 1940مارس 
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Decides to raise a memorial to me, 
I give my consent to this festivity 
But only on this condition - do not build it 
By the sea where I was born, 
180I have severed my last ties with the sea; 
Nor in the Tsar's Park by the hallowed stump 
Where an inconsolable shadow looks for me; 
Build it here where I stood for three hundred hours 
And no-one slid open the bolt. 
185Listen, even in blissful death I fear 
That I will forget the Black Maria’s, 
Forget how hatefully the door slammed and an old woman 
Howled like a wounded beast.  
From my immovable bronze eyelids 
190 Like some melting snow flow down the tears, 
And let the prison dove coo in the distance 
While ships sail quietly along the river. 

 
[March 1940. Fontannyi Dom] 
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 پانويسها

 
به        دست  1936از سال   NKVD خفي روسيهپليس م  رئيس  ،Nikolai Yezhov   وژف نيكلا ي .1

.تكفير و اعدام شد 1938او خود در . رحمانه زد اي بي تصفيه  
  

بيشتر . قيام كردند Petre the Greatگاردي زبده كه در برابر پتر كبير   streltsyاسترلتسي. 2
  .آنان اعدام يا تبعيد شدند

  

آخماتوا . بيرون از سن پترزبورگبستاني امپراتور ، اقامتگاه تاTsarskoye Seloتزارسكويه سلو . 3
  .ا آنجا گذرانداش ر سالهاي آغازين زندگي

  

 Finlandايستگاه فنلاند زنداني پيچيده در لنينگراد مركزي در نزديكي ،Crossesصليبها  .4

Station ، ناميده شد به سبب شكل دو عمارت آن، صليبها.  
  

ن آخماتوا در آ كه ،Leningrad house ي لنينگراد هخان ،Fontannyi Dom  دم فونتانيي .5

  .زيست مي
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  كالبد پيشكشي شاعر
  شاپور احمدي
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  پيشکشی شاعر کالبد
  
  
  هاي سياه آفتاب خواهم ميان تيغه مي

  .ي باغ بميرم در گودال گوشه
  دم را سپيدههاي نمناك بر خاك  نيزه

  جوشد زار زمردينش مي روي سكوي سردي كه سبزه
  .خواهم سفت بگيرم و بميرم مي
  اي كمي بيشتر يا كمتر دقيقه خواهم درست با تني نيم مي

  هاي افروخته و هشيار با حشره
  كماني شكسته در كنج حياط و رنگين

  سراسيمه قاطي شوم و بميرم
  همچنان كه صندوقي چوبي

  كشد ازك زبانه مين يكهو در حلبيِ
  ها همان طور كه گوجه
  نيمي از آسمان را
  دارند روشن نگه مي
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  ها و ننه كشان پسربچه تا جيغ
  ي نيمروز هاي پرگل و سبزه كنار صخره

  .به خواب روند
  شنبه  ي پوشالي روزهاي سه و در جامه
  هاي نارنجي همراه بچه

  دارم خواهم پيچيد روزي كه حتم
  عمق روز سكوهاي كم چند شبانه

  ادامه خواهند داشت
  ي اولين و آخرين و فرشته

  .چيند دست و پاي خود را از آب كبود زمين بر مي
  مالم خاك مهربانش را بر چشم مي

  .داي ديگر حتي خشمناك بنشانَ تا واژه
  نه در خواب

  بينم كه هر روز در خاك مي
  مهلتي براي پوست نمكسود شاعر بي(
  )پرست خود را به ياد آورد ا چشمهاي همسرآفتابت

  هر گاه درختي 
  ي خود را خواهد خاطره مي

  يواشكي
  در پستوي امامزاده
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  بر زلالي مزار شاعر
  تماشا كند،
  نابهنگام

  كتف سنگي خسته دو
  پس از نهيبي

  بردَ هاي خاك را مي كه ريشه
  شوند به يك سو يله مي

  رگي قبر سنگهاي رگ شهو لا
  هزار خنجر

  در هزاران ماهي ناباور
  يك دم

  .آرايند در هواي خفه مي
  ما پس از ديدن منزل شاعر

  بدگمان با چشمهاي ابله خود پي برديم
  كه شاعر در سايشگاهش همزادي داشته است

  ي هر نيمروز در قيلوله. با چشمهاي گرمسيري
  ني باغ زيري گنگ و منگ در پستوي حوضخانه

  انداخت ملاحظه از نظر مي قسمتي چپ يا راست از شاعر را بي
  .گذاشت توز تخمي تلخ  بر زبان شاعر مي و كينه

  اكنون هموست بر بيابان روزي دراز
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  :فرصتي بر بسته است سفت شاعر را بي
  مبادا ملاطي از جوي و بزغاله و كاج

  .ادااش بنشانند، مب بر صندوقخانه
  رو به قبله

  .خندم در خواب مي
  بينم هنوز  مي

  در سرابي شوخ
  هاي درخت   پنجه

  هاي قدغن در شيشه
  با ماهيهاي بدبخت
  در لوحي سرسري

  .شوند دمخور مي
  بالاخره

  در گل خورشيد
  .مريخت

  ،در جويبار خشك
  ي رؤياها زباله

ته و  سرو و عشقهاي بي
  ناگوار

  .زنند غلت مي
  خواهم همين جا مي
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  ي اولين و آخرين براي فرشته
  انداز خواب خود را با شعري غلط

  :بها پيشكش كنم مانند جاني كم
  پس از گردشي بازيگوشانه

  روشن لاي الوار سايه لابه
  طرح تاريك پرستو را

  .زير چشمهاي خود در انداختيم
  به چاهي خشك دست زديم

  ار را شنيديم  اي خدايو واژه و از همديگر تك
  .و كتابي هشتگانه را مانند دو فضول خوانديم

  خدايا،«. به خدا زياد هم خوشبخت نبوديم
 *».خواهم ديگري باشم ام، مي من زندگي نكرده

  .چند روزي مانند پرستو لبخندي بر صورت گريان خود كاشتيم
  .ي خود سوختيم در آشيانه آه چه خوب مي

  .و آن نوروزي بود شبانه
  دوه اندوه اندوهاي ان

  در غبار قرمز ماه
  .كشيدند دار كالبدت بال مي هاي غصه لكه

  اي از هيكلم مبادا، مبادا به هيچ تكه
  .بازگردي در شامگاه سوخته
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  درخشان و سراسيمه
  شانس ي كرمكهاي خوش رمه

  نگرند ام مي ساله زيبا و دلگير به گندگاه چهل
  تكانند ود را ميبالهاي زردنبوي خ

  كنند شنبه را سوراخ مي روز سه
  .شود ور مي و نيمي از خاك براي هميشه شعله

  
  .خورخه لوئيس بورخس: برگرفته از*
  

   1385فروردين 

Akhmatova   Courtesy  The Akhmatova Museum, St Petersburg                                                                            
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3

«You cannot leave your mother an orphan. Joice»*

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

1961

Вместо предисловия

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в
Ленинграде. Как�то раз кто�то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми
губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного
нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

— А это вы можете описать?
И я сказала:
— Могу.
Тогда что�то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.

1 апреля 1957
Ленинград

ПОСВЯЩЕНИЕ

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.
Для кого�то веет ветер свежий,
Для кого�то нежится закат —
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.
Подымались как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней,
Солнце ниже, и Нева туманней,
А надежда все поет вдали.
Приговор... И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет... Шатается... Одна.
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге,
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный мой привет.

Март 1940

* «Ты не можешь оставить свою мать сиротой. Джойс» (англ.)
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ВСТУПЛЕНИЕ

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки,
Звезды смерти стояли над нами.
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

I

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки.
Смертный пот на челе... Не забыть!
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

[Ноябрь] 1935
Москва

II

Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом.

Входит в шапке набекрень,
Видит желтый месяц тень.

Эта женщина больна,
Эта женщина одна.

Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

1938
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III

Нет, это не я, это кто�то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари...

              Ночь.

1939

IV

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей —
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своею слезой горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука — а сколько там
Неповинных жизней кончается...

1938

V

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой.
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.
И только пышные цветы,
И звон кадильный, и следы
Куда�то в никуда.
И прямо мне в глаза глядит
И скорой гибелью грозит
Огромная звезда.

1939
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VI

Легкие летят недели.
Что случилось, не пойму,
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели.
Как они опять глядят
Ястребиным жарким оком,
О твоем кресте высоком
И о смерти говорят.

Весна 1939

VII
ПРИГОВОР

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как�нибудь.

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.

А не то... Горячий шелест лета
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

[22 июня] 1939
Фонтанный Дом

VIII
К СМЕРТИ

Ты все равно придешь — зачем же не теперь?
Я жду тебя — мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись, как опытный бандит,
Иль отрави тифозным чадом.
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Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой, —
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне все равно теперь. Клубится Енисей,
Звезда Полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застилает.

19 августа 1939
Фонтанный Дом

IX

Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином,
И манит в черную долину.

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.

И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивай его
И как ни докучай мольбою):

Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья.

Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук —
Слова последних утешений.

4 мая 1940
Фонтанный Дом
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X
РАСПЯТИЕ

«Не рыдай Мене, Мати,
во гробе зрящи»

1

Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»
А матери: «О, не рыдай Мене...»

2

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

1940
Фонтанный Дом

ЭПИЛОГ

1

Узнала я, как опадают лица,
Как из�под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною,
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною ослепшею стеною.

2

Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:

И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,
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И ту, что, красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как домой!»

Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.

Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,

Пусть так же они поминают меня
В канун моего поминального дня.

А если когда�нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем — не ставить его

Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,

Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,

Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.

И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слезы, струится подтаявший снег,

И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

Около 10 марта 1940
Фонтанный Дом


